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وزیر علوم: ما پدیده ای به عنوان فروش صندلی در 
دانشگاه های زیر مجموعه خود نداریم

دارکوب: حالا فروش هیچی، فایل رهن و 
اجاره هم ندارین؟!

موقع بنزین زدن مراقب باشید پول هوا ندهید!

مردم: چشم، همون پول هوایی که برای چیپس 
میدیم بسه برامون!

ترامپ تحریم های گذشته را دوباره و به عنوان تحریم جدید 
مطرح کرد

مرحله بعدی تحریم؛ بقالی اوستا بابا و آرایشگاه 
پری خانوم!

محمدرضا باهنر: اطمینان می دهم در انتخابات مجلس فقط 
یک لیست اصولگرا بیرون می آید / خبرآنلاین

مردم: الان خوشحال باشیم یا ناراحت؟!

شناسایی عامل بریدن گوش الاغ در مازندران

زود قضاوت نکنین، شاید می خواسته بذاره 
روی سر خودش؟!

چاپ دوم تازه ترین رمان مصطفی مستور با عنوان 
»معسومیت« پس از فروش چهار هزار نسخه در یک هفته

با تشکر از نویسنده برای احترام به زبان 
فارسی، خود را برای زخمی شدن با 
بریده های این کتاب آماده می کنیم!

این روزها حال و روز محیط زیست و جانداران و بی جانان ساکن 
در طبیعت خیلی خراب تر از قبل شده. اگر از آتش سوزی جنگل ها 
و خورده شدن کوه ها و خشک شدن دریاچه ها و سفره های آب 
زیرزمینی بگذریم، آلودگی ها هم بدجوری دارد دمار از روزگار 
طبیعت و ما درمــی آورد. نمونه اش آلودگی هوا که فلان چیزش 
چند برابر حد استاندارد شده و بهمان ماده اش نسبت به زمان بیسار 
چند برابر افزایش یافته است. حالا ما عدد دقیق اعلام نمی کنیم، 
نه این که نمی دانیم چی به چی است، بلکه نمی خواهیم باعث 
تشویش اذهان شما بشویم که مسئولان دستپاچه شوند و هول 
هولکی تکذیب کنند و از دست ما شاکی شوند و کار دست مان 
بدهند! البته مسئولان بعضی وقت ها هم از دست شان درمی رود 
و یک چیزهایی را خودشان اعلام می کنند. مثلا معاون سازمان 
حفاظت محیط زیست هشدار داده مازندران دیگر جایی برای دفن 
زباله ندارد و اگر برای پسماند شهرهای شمالی چاره اندیشی نشود، 
علاوه بر  حضورنیافتن گردشگر باید شاهد کوچ ساکنان این شهرها 
هم باشیم. انصافا از دست ما در برابر این مشکل چه برمی آید؟ مثلا 
زباله کمتر تولید کنیم؟ زباله های تولیدی مان را خودمان نابود 
کنیم تا زحمتش گردن مسئولان نیفتد؟ هرشب ساعت 9 زباله های 
خانه را ببریم در شهرهای دیگری که هنوز جا دارند چال کنیم؟ 
جلوی خروج و کوچ گردشگران و شهروندان شاکی از انباشت زباله 
را بگیریم و در را رویشان قفل کنیم و بگوییم صبر کنید خودشان به 

مرور زمان تجزیه می شوند؟
البته اگر خود ما مردم بخواهیم، می توانیم )چقدر شبیه شعارهای 
انتخاباتی شد!( نمونه اش عکس و کلیپ هایی که همین چندروزه 
از بریدن گوش الاغی بینوا و له شدن روباهی بخت برگشته در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که باعث شد مسئولان 
توی رودربایستی افــراد خاطی را گیر بیاورند، بلکه ما دست از 
لایک کردن برداریم! به امید آن روز که بی خیال لایک کردن آلوده 
کننده های شبکه های اجتماعی هم بشویم و یک مشت نادان را 
خودمان بزرگ نکنیم که بعد برای خودمان شاخ و شانه و سیخ کباب 

و گوشت کوب بکشند!

زباله ها را لایک کنیم یا نه؟!

تیتر روز

شعر روز

ماجراهای انگشتی

ای صاحب فال، از امروز تا چند روز آینده 
درگیر ساعت جدید و قدیم خواهی بود، 

خدا بهت تمرکز و صبر بده!

فال روز

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

پیامک روزدی روزنامه 

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

 دارکــوب  عزیز؛ جناب عالی  آقازاده تون 
  رو توی  کدوم مدرسه  دولتی، نمونه دولتی،  

غیرانتفاعی  و... ثبت نام  می  کنی؟
ــش بــدن و پول  ــوب: هــرکــدوم که راه دارکـ

کمتری بگیرن!
ــوب نوشته بــودی عضو تیم ملی با   دارک
کمان قرضی داره تمرین می کنه بره المپیک، 
می خواستم بگم اگه مایله بیاد من یه کمان با 
چوب حصیر براش درست کنم، بلکه مسئولان 

با دیدنش خجالت بکشن.
دارکوب: ممنون از شما ولی اگه قرار بود با این 
چیزها مسئولان خجالت بکشن، اصلا کار به 

قرض کردن نمی رسید!
 اون قدر از سر و وضع دختر خانم آقای وزیر 
تو دادگاه گفتن که خود اتهامات اصلی ایشون 

فراموش شد.
دارکوب: خیال تون راحت اتهام ایشون طوریه 

که هرگز فراموش نمیشه.
 دارکــوب اوضــاع خطرناک شده، بیشتر 

نسل جوان در سر سودای مهاجرت دارن. 
دارکوب: راست میگین، به جز این که ازشون 
خواهش کنیم نرن، کار دیگه ای ازمون برنمیاد 

متاسفانه.
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وزیر علوم: امسال با متخلفان علمی با جدیت بیشتری 
برخورد خواهیم کرد

کارتون روزتوئیت روز

سوژه روز

اولی: کسی می دونه چرا مسابقات کشتی  قهرمانی جهان این شکلی پخش شد؟
دومی: چطوری پخش شد؟ یعنی صحنه آهسته هاش زیاد بود؟

اولی: نه بابا! از کشتی ملی پوش های ایرانی فقط بعضی هاش پخش شد. مثلا یه 
کشتی گیر یه جا می دیدیم میره زیر یه خم بگیره یهو قطع می شد، وصل می شد، 

می فهمیدیم رفته نیمه نهایی و سالن رو به غوغاکده ای تبدیل کرده.

سومی: ظاهرا صداوسیما پول کم داده و فقط بعضی بازی ها رو خریدن.
دومی: حتما رفتن پیش مسئول مسابقات گفتن اندازه پول ما پخش مسابقات رو بدین. 
اون ها هم اندازه پول شون وزن کردن دادن. طبیعتا بازی کشتی گیرهای سبک وزن رو 

تونستن بخرن و پول شون به کشتی گیرهای سنگین وزن نرسیده.
اولی: پس مخاطب چی میشه؟

مدیر پخش: چرا تصور می کنید به فکر شما نیستیم. همین الان دستور میدم از همه تون 
پذیرایی کنن. حالا هلوشو بدم؟ لیموشو بدم؟ دوبنده آبیشو بدم؟ قرمزشو بدم؟!

پول مون به سنگین وزن ها نرسید؟

فارغ التحصیلان دست به فرمان!

        همچین از مدرسه رفتن می نالید انگار چه خبره، مدرسه ای که پنج شنبه ها تعطیله 
مدرسه نیست، شما هم که پنج شنبه ها تعطیلی دانش آموز نیستی، مدیرعامل شرکتی!

  رفتیم دانشگاه، فارغ التحصیل شدیم تا کسانی رو که الان میرن دانشگاه تا 
فارغ التحصیل بشن جابه جا کنیم. زیبا نیست؟!

       یعنی اگر صاعقه بهم بزنه بابام میاد میگه این همه بهت گفتم درستو بخون برای 
این بود که این جوری نشه!

   یه بار با اولین زنگ آلارم از خواب بیدار شدم، زبون آلارم ازخوشحالی گرفته بود تا 
چند روز زنگ نمی زد!

      می گن تا سال 2025 دیگه کسی از پول نقد استفاده نمی کنه! مثل همیشه من 
جلوتر از زمان حرکت می کنم!

   من هنوز نفهمیدم چه جوریه که بوتیک ها و کفش فروشی ها هرچی پرنورتر باشن 
گرون تر هستن ولی کافه ها هرچی کم نورتر باشن؟!

        گربه ها وقتی بچه شون گم می شه به هم میگن، من 
تو سطل آشغالا رو می گردم تو هم کارخونه سوسیس 

کالباس ها رو یه سر بزن!
    کافیه نصف شب بخوای بی سروصدا بری از یخچال 
چیزی برداری، یعنی همون لحظه که پات رو می ذاری 
روی فرش، صدای خش خش برگ های پاییزی و رد 
شدن از روی پل چوبی و شکست گسل فلات قاره رو 

میده!
       خیانت یعنی با یه فیلترشکن یه فیلترشکن دیگه 

دانلود کنی!

  جابه جایی دام عشایر از طریق دفترچه و کارت هوشمند 
امکان پذیر است

کمیک روز

 مسافرکِشی یا مسافرکُشی؟!
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ما و اینفلوئنسرها
صبح را با عکس دست و ماگ زرد

با ادا و این چنین آغاز کرد
بعد، عکس خواندن برگی کتاب
در حیاط لاکچری، حوض پر آب
عکس بعدی بر افق او خیره ماند

جمله ای سنگین و سخت از نیچه خواند
بعد باشد نوبت عکس از یوگا
دست ها پایین و پاها بر هوا

می رسد بخش یهویی های او
عکس هایی ناگهان از روبه رو

بعد بشقاب غذاهای گران
فیله استیک و برنج زعفران

خواب عصرش هم کند او استوری
بالشش سبز و لحافش آجری

بعد هم گوید شما کردی سوال
نام این محصول را بهر مثال
می کند تبلیغ پر پیمانه ای

لایک گیرد از خل و دیوانه ای
شب زمان رستوران لاکچری ست

زیر پای نازنینش هم چری ست
بعد از آن هم کافه تاریک و خاص
می گذارد عکس هایی باکلاس

بعد از آن غمگین شود آن شاخ ناب
چون که شب باید رود قدری به خواب

برخی از آن ها کمی زیرک ترند
مدرک »دندان« به خانه می برند

بوده تحصیلات او از سوربن
گفته چاخان های خود را او به تُن!

لایک ها را قطع کن از بیخ و بن
هرکه احمق بود مشهورش نکن

سحر بهجو  

هر هر هر...

 بار آخرت باشه بدون کنکور 
 میری سر کلاس و 

 فارغ التحصیل میشی و 
پایان نامه تقلبی میدی ها!

  به کجا چنین شتابان؟

 کارت خود کنید نمایان!

 بَع؟!
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